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  جمھـوری ايـرانی
  »انسان ِخرد شاد ِ« برپايه 

  
  ازشادی،با جداساختن خرد

  ِحکومت انسان بـرانسان
  ازبين برده ميشود

  

  چوشادی بکاھد ، بکاھد روان
    خرد گردد اندرميان ، ناتوان

  فردوسی
  

کسی ، جفت . درفرھنگ ايران، جفتی يا پيوند ، اصل آفريدن بود 
پری = یفر« که از ريشه  » آفريدن« خود ِ واژه . را نمی آفريند 

 به معنای جفت درحقيقت،)  دن – فری-آ( ساخته شده است » 
تنھا پيوند، يا دوستی ومھرو . شدن و انبازشدن و يارشدنست 

بر اين انديشه، فلسفه اجتماعی وسياسی . انبازی ھست که ميآفريند 
= ھمخدائی= ھمبغی« اين را .  و اقتصادی ساخته ميشد 

 ازخدا  ،اين اصل، ھمه ھستان را. ميگفتند » نرسی = ینرسنگ
خدا ھم ازآن استثناء . گرفته تا زمين وجانور و گياه ، فراميگرفت 
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 اين اجتماعست که درپيوند دادن خردھای انسانھا باھم ، . نبود 
اين ھمانديشی و ھمپرسی و ھمروشی و ھمآھنگی ِ . ميآفريند 

خدايان ايران .  که ميآفريند افراد و گروھھا واجتماعات باھمست
   . نيز ھم باھم ميآفرينند

با ھمآفرينی خدايان ايران ، بنياد فلسفه اجتماعی و سياسی 
اينکه خدائی ، درآغاز،  . وحقوقی و اخ:قی ايران گذاشته ميشود

. است » آفريدن « جفت وجفتی را آفريد ، متضاد با خود انديشه 
پيوند، (  خودش ، اصل جفتی خدائی نيز که ميآفريند ، درگوھر ِ

 خدا ، بدون داشتن ِ گوھر عشق به عبارت ديگر،. را دارد ) مھر
 » روشنی و بينش و نيکی« . يا مھر، نميتواند بيافريند 

امرونھی  «، پيدايش می يابند ، نه از» پيوند « نيزباھمديگر از
 جان اينست که درشاھنامه ، ھميشه خواھان جفت شدن خرد با. » 
»  ، خرد باد جفت که با جان پاکت« . با پديده ھای ديگر است يا 

  «، يا آنکه رستم ،» که با تو ھميشه خرد باد جفت « ، يا 
اين کارفوق العاده مھمست که . » بزرگيش با مردمی بود ، جفت 

جفت شدن بزرگی انسان با . بزرگی را با مردمی باھم انبازکنند 
  .  مردمی انسانست که آفريننده است

را آفريده يک خدا » جفت آفرينی « برای طرد و نفی اين انديشه ، 
گفتند که خدائی ھست که باقدرتش و علمش ، چيزھا را . ساختند 

معنای اين انديشه آن بود که ، . جفت آفريد ، تا باھم بيافرينند 
عشق ومھر،  . پيوند ، به خودی خودش ، اصالت ندارد

را خلق ) جفتی(لم يک مقتدر، پيوند اراده وع« بلکه  . نميآفريند
پيوند ميان « به عبارت ديگر، . »  ميکند تا بتوانند خود را بيفزايند

کارانسانھا نيست ، » انسانھا و ساختن اجتماع وآراستن اجتماع 
، بدينسان، اصالت مھروعشق وپيوند. بلکه فقط کارآن خداست 

ين انديشه ،  ا.  ، جانشين آن ميگردد »قدرت« ازبين ميرود، و 
تنھا محدود به پيوند جنسی زن ومرد نبود ، بلکه سراسر پيوند 
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 اين انديشه ھست .ھا را درجھان ودرگستره اجتماع دربرميگرفت 
پيوند « را پيآيند » پيدايش حکومت و قانون و معيار اخVقی «  که

  . ميداند » مردمان دراجتماع 

و ) بينش (= نی و روش) بھزيستی (= ، شادی  » مھر اجتماعی «
مھر يا پيوند ، قرين  .  را ميآفريند )  آباد سازی گيتی(= جنبش 

دراين گستره ھست که . ِوجفت شادی و بينش وجنبش است 
  .  ھست برابر با آفريدهو ، آفريننده ، جفت ِ آفريده 

ُکه درفرھنگ ايران ، بن وگوھر »  خرد بنيادی جھان « بھمن يا 
وپيوند ) ژيم دال، آسن بغ (  کننده ھرانسانی ھست ، اصل جفت

خرد .  درھرانسانی است» َآسن خرد« بھمن ،  . دھنده است
را ) سنگی = آسن= پيوند دھنده( بھمنی ، چون اين گوھرجفتی 

و ابتکار و ) خودجوشی ( دارد ، درھرانسانی، اصل آفريننده 
اين خرد ، خرديست درھرانسانی ، که شادی . ابداع ونو آوريست 

بھمن ، خرد شاد . وشنی وجنبش ازآن ، باھم فرا ميجوشند و ر
   .وخندانست

بھمن که نگھبان جامعه و سامانده حکومتست ، اصل خرد شاد 
 ازشادی و جنبش دربھمن ، انديشه يا بينش ، . درھرانسانی ھست

بھمنی يا خردشاد  ِازجفت شدن اين خردطبعا .  ناپذير است  جدا
 که معيارنيک وبد ، و قانون ونظام انسانھاست) زندگی( با جان 

بھمن ، اصل شھر سازی و شھر . پيدايش می يابد ) حکومت ( 
  . درھرانسانی است ) سياست ( = آرائی

اصل پيوند دھنده ، آشتی دھنده، = آسن( ِخرد صاحب قـراناين 
ھمپرسی « درافراد اجتماعست که در) قران =  ھمآھنگ سازنده

د را پديد ميآورد ، قانون وعدالت ، معيار نيک وب »ديالوگ = 
نه کتابی ( را می آرايد ) حکومت ( را ايجاد ميکند، نظام  )داد ( 

« اين اصل ِ) . مقدس و نه پيامبری و نه پيشوائی و نه شريعتی 
« ، که درآن » جفت آفرينی « يا » آفرينش در قران يا قرين شدن 



 

 

4 

4 

ت ھزاره ھا باھم پيدايش می يابند ، برغم گذش» شادی و بينش 
  :درانديشه ھای مولوی نيز بازتابيده شده است  

  چون قران مردو زن، زايد بشر    وز قران سنگ وآھن، شد شرر

  وزقران خاک با باران ھا    ميوه ھا وسبزه و ريحانھا

  ّوزقران سبزه ھا با آدمی      دلخوشی و بی غمی وخرمی
  سان ماّوز قران خرمی با جان ما     می بزايد خوبی واح

ّاز قران يا پيوند سبزی ، که خرمی وشادابی باشد ، با جان انسان 
. ، خوبی ھا  وزيبائی ھا و بينش ھای نيک پيدايش می يابند 

 ازمافوق نيست ، بلکه يارش ، پيآيند امر ونھی قدرتیاخ:ق ومع
ّ درآميزش با شادی وخرمی ، پيدايش می  ،از طبيعت خود انسان

  .يابد 

د بھمنی که خرد آشتی دھنده و پيوند دھنده  اينست که خر
درھرانسانی ھست ، خرديست که شادی وبينش و جنبش را باھم 

 اين خرد شاد درفرھنگ ايرانست که ازاين رو،. ميآفريند 
  . شھرسازو شھرآرای ھست 

 ِخرد شاد گرا« نيست ، بلکه » خرد گرا« فرھنگ ايران ، 
به تنھائی نيست ، بلکه »  خرد« گرانيگاه فرھنگ ايران ،. ھست»

خردی که شاد نيست ، . است » خرد خندان «يا » خردشاد« 
ناتوانست و خرد ناتوان ، سرچشمه ھمه کژی ھا و تباھيھا و 

خردی که آلوده به قھر و تھديد شد ، بيخردی . کوتاھيھاست 
  . است » اصل ضد زندگی « نيست ، بلکه 

د ، دوزخ را خردی که شادی را با بينشش باھم نمی آفرين
خرد ناشاد وگرفته و سرد وعبوس ، که  . درجھان خلق ميکند

ناتوانست ، در برابر پيشآمدھای نو و ناشناس ، نيازبه ياری 
« اونياز دارد که . ازقدرتی ديگر دارد که به فرياد او برسد 

ِ، تا ايمان به آن حقيقت ، جانشين خرد » حقيقت را داشته باشد 
  . ناتوان او گردد
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، که بيان  درخودجوشی . خرد شاد بوداصل ِ) وھومن ( من بھ
نوآوری « ، شادی و زھش ازچشمه ھستی خود انسان است

گرانيگاه فرھنگ ايران ، اولويت . ھردو به ھم پيوسته اند» وابداع
حکومت وجامعه  . بوده است» داشتن حقيقت « بر » خردشاد « 

حقيقت «  نه بر ، انسانھا گذارده ميشود»  خردشاد « برشالوده 
خردشاد وخودجوش، نيرومند است ، و ھيچگونه بيمی از  .  »

روياروشدن با آنچه پيش ميآيد، ندارد وازآنچه نوھست ، نميترسد 
  . و درنو ، دشمن وبيگانه را نمی بيند  

کسی نياز به داشتن حقيقت دارد که خود را دربرخورد با 
با ايجاد . ناتوان می يابد پيشآمدھای نوين در زمان ، با ھنگام ھا ، 

، خرد » ايمان به حقيقت واحد « جامعه وحکومت ، بربنياد 
برای  . خودجوش شاد درانسانھا ، بايستی ھرروز سرکوب شود

، درطبيعت »  شادی «از»  خرد« انجام دادن چنين کارست که 
ازاين پس ، خرد ، .  يا فطرت انسان، ازھم جدا ساخته ميشود 
خرد ، از  خنده ، که . ھنگامی شناخته ميشود که درشادی نخندد 

گشودگی وشکفتگی يا شادی جان درخرد است ، باز داشته 
  .جان وزندگی درخرد، نميشکوفد. ميشود 

ايران ، درفرھنگ ) خشتره = شھر( جامه وحکومت  ازاين رو 
نھاده » شناخت حقيقت واحد ، و ايمان به آن « برشالوده 

خرد خودجوش ِ شاد و نيرومند خود ِ « نميشود ، بلکه برپايه 
ُدرجستن و آزمودن  ميتواند به بينش « نھاده ميشود که » انسان 
است که » آسن خرد « اين خرد شاد وخودجوش يا  . »برسد 

بينشی که قانون . است » ظام قانون وعدالت ون= داد« برتر از 
وعدالت وحق را می يابد ، بايد ھميشه بطور مداوم ، ازچنين 

  . خردی بتراود 

 .دارد » داد «  خرد شاد خودجوش ھست که اولويت بر اين
اھورامزدا که در روشنی « زرتشت و يزدانشناسی زرتشتی ، به 
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، اولويت » بھمن که خرد خودجوش است « ، بر» بيکران است
، واين ، فاجعه ای بزرگ درتاريخ ايران ودرفرھنگ ادند د

درآموزه زرتشت ، اين بھمن  است که . سياسی ايران بوده است 
از روشنی بيکران پيدايش می يابد که درھمه آگاھی، حقيقت 

آسن خرد، يا « به سخنی ديگر، .  واحد ومنحصر را پديد ميآورد 
يقت واحد منحصربه حق«  روشنی بيکران، يا  تابع،» پيش خرد 

» خرد شاد و خودجوش « بدينسان . ميگردد » فرد يا راه راست 
، شادی و خود جوشی خود را از دست ميدھد، و ديگر توانائی 
ُبرای جستن و آزمودن وشک کردن و چون وچرا کردن ندارد ، و 

، ميترسد ، و ازنوآوری و »ھنگام « طبعا از برخورد با نو و 
  . د ابداع ، نازا ميگرد

تصوير ِ بھمن درآموزه زرتشت ، تفاوت کلی با تصوير بھمن در 
ّخانواده زال وسام ، ھخامنشی ھا ، خرمدين ( فرھنگ ارتائی 

 زرتشت ، گونه ای ِخرد . دارد که فرھنگ اصيل ايرانست... ) ھا
است که ھمه اديان ابراھيمی آنرا پذيرفته » عقل تابع « از ھمان 

  . اند 

خوانده  » درنيته و تجددخواھی وسکو`ريتهم« آنچه امروزه 
بنياد .  چيزی جز بسيج شدن اين انديشه ازنو نيست ميشود ، 

خرد خودجوش « ِمدرنيته وتجدد وسکو`ريته ، ھمين اولويت 
داشتن حقيقت واحد و « بر »  وشاد و آزماينده و جوينده انسان  

«  ، بر  جامعه وحکومت ، اينست کهمدرنيته.  » ايمان به آنست 
بنا » داشتن حقيقت، و ايمان به حقيقت منحصر به فرد خود 

نيروی انديشيدن درگوھر خود انسان درجستن « نميشود ، بلکه از
وآزمودن برای يافتن بينش ھائی که برشادی زندگی نو به نو 

خرد « ، ھمان مدرنيته يا تجددخواھی. فراميجوشد » بيفزايند 
که »  جامعه وحکومت ميکند خودجوش وشاد انسان  را شالوده
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شناخت « فرھنگ ايران ، درخرد بھمنی ، کشف کرده بود ، نه 
  .   را که گوھر اديان نوری ھست » حقيقت واحدی 

خردی که ازشادی جداساخته شود ، خردی ناتوان وسست 
ی ميشود که ديگر، خودجوش نيست وناتوان خرد. ميگردد

ھا در زمان ، خود » ھنگام « ازنوآوری است ، و دربرخورد با 
، و  نميتواند بينديشد ، و طبعا نميتواند از زندگی، نگاھبانی کند

ھمه . تاءسيس نظام و عدالت وقانون بکنداجتماع را بيارايد و
ش دراجتماع وسياست و حقوق و اقتصاد ، ياعمال انسان ومعيارھا

د که نيرومند نمشخص ميشو» ِخرد شاد انسانی درباره زندگی« از
  . ِ نه از معيارھائی فراسوی خرد شاد انسان است ،

، خرد انسانھا ، توانائی خود » خرد« از»  شادی« با جداساختن
را در اداره کردن گيتی و نگاھبانی وپرورش زندگی درگيتی از 

« بھمن ، خرد شھرساز وشھرآرای ھست ، چون . دست ميدھند 
ھست ،  خرد بزمیبھمن ، . درھمه انسانھاست» اصل ِ خرد شاد 

ميسگالد ورای ميزند، و دراين ھمپرسی ، ) انجمن شاد ( دربزم 
نام . ِسنجه نيک وبد، و قواعد ساماندھی اجتماع نھاده ميشود 

که » آسن بغ « . بوده است » سنگ خدا « يا » آسن بغ « بھمن 
= آسن « درھرانسانيست ، چه معنائی دارد؟ » آسن خرد « اصل 
است ، ھمان » يوند، اصل اتصال اصل پ« که به معنای » سنگ 
  . است  » جامعه« پديده 

با زرتشت ، معانی . گفته ميشود» سنگ « به جامعه بودائيھا نيز
، خواروزشت و تنگ ساخته شد ، چون او » سنگ « اصطVح 

انديشه آفرينش ازپيوند ، . بود » اصل آفرينش ازپيوند « برضد 
نبود ، بلکه » ه جنسی پيوند زن ومرد و رابط« محصور در پديده ِ

  . ھم بود » آفرينش انجمنی و اجتماعی « شامل 

ِنيزبيان ھمين پيوند افراد گوناگون دراجتماع » ه ـوشـخ« مفھوم 
) اصل پيوندو آشتی ( ارتا ، خوشه ايست که ازبھمن . است 
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ِخرد خودجوش « به معنای » آسن خرد  « . پيدايش يافته است   ِ
. است ) بينش( سرچشمه روشنائی است که » ِشاد اجتماعی 

 روشنی - 1، سرچشمه  )سنگ ( اصل پيوند و اتصال وامتزاج 
، که  اين بود که بھمن.  است  جنبش-3 و شادی-2و) بينش ( 

اصل خرد خندان وشاد وبزمی است ، وھمه را باھم آشتی ميدھد ، 
شمرده ) حکومت ( ّبنـا ومعمار اجتماع و آراينده وسامانده اجتماع 

، ھم   ناميده ميشدآسن= سنگکه ) سنتز(ازاصل اقتران . شد مي
بھمن که چنين خرديست ، با . روشنی وھم شادی پيدايش می يابد

.  ميآميزد ، آن چيز، از شادی لبريزميشود و ميخندد  کهھرچه
که پيوند » نيرو« از. اصل پيوند دھی ، سرچشمه نيرومنديست 

اينکه . ھم پيدايش می يابندواقتران باشد ، ھم روشنی وھم شادی با
سبزی « فطرت و طبيعت انسان ، ازدربندھش گفته ميشد که 

 ، بيان ھمين مطلب است، سرشته شده است» وروشنی آسمان 
نه اينکه آسمان ازسنگ . ھمان سنگ است» آسمان يا آس « چون 

به معنای امروز ساخته شده باشد ، بلکه آسمان ، چون ھوا است 
« .، اصل جفتی وپيوند و اقتران است ) چون وای ھست ( 

 پرنده - 3 خدا و-2و) دم ( ھوا وباد- 1که به معنای »  vaay=وای
. برآمده است ) دوتائی و جفت = dvaayaدوای « است ، ازواژه 

 پر، بريک تن ِجفت است ، چون جفت)2(=وای يا دوای ، 
) باد( ھوای جنبان . وياجفت پا دريک تن ، اصل جنبش وپروازند

سبزی  . خدا و پرنده ، مبدء ومنشاء جنبش درھرچيزی ھستندو 
= اصل آفريننده پيوند( که درآسمان ) بينش( و روشنی ) شادابی( 

اين انديشه جفت . ھست ، طبيعت وگوھر انسانست ) سنگ = آس
= يوش( و يوغ » امر= مر« شوی يا اقتران ، که مھر و سنگ و 

 کل روابط جھانی و ناميده ميشد ،) ... جم ( و ييما) جوش 
ھمه روابط ، روابط انبازی . اجتماعی را مشخص ميساخت 

درھمکاری وھمروشی وھمزيستی و ھمفکری افراد . ھستند 
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باھم  آفريده )  روشنی( دراجتماعست که شادی و بينش
اين  سرانديشه بزرگ ، سپس بسيارتنگ فھميده شد و به  .ميشود

ازاين . رار گرفت کردار خرافه و افسانه ، مورد تمسخر ق
» اقتران زن ومرد يا شھوت جنسی « سرانديشه جھانشمول ، فقط 

فھميده شد که سرنوشت انسانھا را معين » اقتران ستارگان « و 
  .ميسازند 

 

 

 

  


